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راهنمایی ورانندگی   
۶۲۵...۰۹۱۵ |  شهریور ۹۸ موعد بازنشستگی ام در 
آتش نشانی بود. مسئول کارگزینی سازمان گفت: 
صبر کنید   ،   قرار است در صحن شورا مصوبه ای تصویب شود 
که برابــر آن   ،   مبلغــی به عنوان کمک پرداخت شــود. در 
بهمن ماه که بازنشسته  شــدم، هیچ مبلغی پرداخت نشد   ،   
ولی بــه کارمندان شــهرداری با بیمه خدمــات درمانی 
پرداخت شد! وقتی به کارگزینی سازمان گفتیم چرا، گفت: 

ما خلاف قانون عمل نمی کنیم.
۷۵۸...۰۹۳۵ |  موتورســواران در مسیر دوچرخه 
ملک آبــاد تــردد می کنند، آیــا بــرای امنیت 
دوچرخه سواران دوربینی در این مسیرها نصب شده است 

و با متخلفان برخورد می شود؟

علوم پزشکی  
۵۷۱...۰۹۳۵  | بعضی برنج های پاکســتانی را که 
می خوری، انگار گچ خــورده ای و ناراحتی معده 
می گیری. چرا بر کیفیت این برنج ها نظارتی نمی شــود؟ 

لطفا مسئولان خودشان مصرف کنند.

اداره کل ورزش و جوانان
۹۸۷...۰۹۰۳|  در محــدوده ســیدی، صبا، قائم و 
شــهرک ابوذر نیاز شــدیدی به اســتخر است. 
علاقه مندان به شنا باید کلی هزینه کنند تا به یک استخر 
یا مجموعه آبی برســند. مســئولان محترم! توجه شما را 

خواستاریم.

سازمان ترافیک
شــهروند |  لطفا گزارشــی تهیه کنیــد از روند 
رســیدگی به پرونده شــرکت خدماتی «سامانه 
دوچرخه عمومی مشهد» که بعد از گذشت ۶ماه دست کم 
بیمه بیکاری مان را درست کنند. متأسفانه شهرداری درباره 
تعیین تکلیف نیروها و سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه 
بیکاری جواب گوی ما نیستند. به خدا دستمان از همه جا 

کوتاه است.
۵۹۵...۰۹۱۵|  مسیر دوچرخه خیابان کوهسنگی و 
ملک آباد (فلکه) به بالا رنگ ســبز نشــده    است.   
همچنین مسیر میدان پارک تا وکیل آباد     به رنگ آمیزی و 
مرمت نیاز دارد. فصل بهار و تابســتان است، برای تشویق 
دوستداران به دوچرخه سواری و تشویق آن ها به ورزش   ،این 
مسیر به بازبینی و تعمیر اساســی نیاز دارد. ضمن اینکه 
بولوار پیروزی باتوجه به پیاده روهای عریضش به مســیر 
دوچرخه نیاز دارد. پرهیزگار، از پیش کسوتان کوهنوردی.

 بازار
شهروند| به مسئولان بگویید به بازار لوازم یدکی 
خودرو سر بزنند. به خدا ملت را پوست می کنند. تا 
اعتــراض می کنیم، می گوینــد پراید ۹۰میلیونی ســوار 
می شوی! شیلنگ کولر پراید گرفتم ۱۵۵هزار تومان.  اشکم 

درآمد. مسئولان پس چه کاره اند در این کشور؟
شــهروند | مگر مردم چقدر رفاه یــا چه تفریحی 
دارند؟ تو را به خــدا به داد جوان ها برســید که 
می ترسند ازدواج کنند. الان اگر به زور  پدر و مادر ازدواج 
کنند، بعد که اختیار با خودشان باشد، یا بچه دار نمی شوند 

یا جدا می شوند.

شهرستان
شــهروند | مادر بنده هفته دوم خرداد  فوت کرد. 
حدود ١٠سال پیش قبرجایی در آرامستان شهر 
شاندیز خریدیم و سنگ قبر (سرداب امانی) هم داشتیم. 
متأســفانه موقع دفن، شهرداری شــاندیز ممانعت کرد و 
٧میلیون۶۶۰هزار تومان مطالبه کرد و به ناحق از ما گرفت. 
لطفا این ظلم و کار غیرقانونی را پیگیری کنید تا دست کم 

به دیگران چنین ظلمی نکنند.

اداره ارشاد
شــهروند | ما کتابداران کتابخانه هــای عمومی   ،   با 
جمعیتی بیش از ۷۵۰۰نفر   ،   به دلیل اعمال نشــدن 
امتیازات فصل۱۰ قانون مدیریت خدمات کشــوری و سایر 
فوق العاده ها و مزایا،   گریبان گیر مشکلات معیشتی فراوانی 
شده ایم. این موضوع ها برای بسیاری از کارکنان سایر ارگان ها      
اعمال می  شــود که به تبع آن سطح معیشــت ایشان را نیز 
مطلوب کرده است، اما متأسفانه ما کتابداران تاکنون از آن 
محروم مانده ایم. بنابراین به این وسیله عاجزانه تقاضا داریم 

برای رفع تبعیض موجود   ،   ما را همراهی و به ما کمک کنید.

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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سارا هستم 23ساله
48بار استخوان هايم شكسته
روایتی از حال وروز سارا گلمکانی که به واسطه یک بیماری نادر، تجربه تعداد زیادی شکستگی استخوان دارد

سعیده آل ابراهیم
   s.aleebrahim@shahraranews.ir

درست مثل شیشه با هر تکان کوچکی 
می شکنند؛ استخوان های سارا گلمکانی 
را می گویم. می خواهد تکانه ای باشد از 
شنیدن صدای زنگ در یا اینکه رد شدن 
هواپیمایی از آســمان خانــه. هر تکان 
بی هوایی، امکان شکستن اســتخوان را برای او به دنبال دارد. کما 
اینکه با همین عوامل پیش پاافتاده ۴۸بار استخوان هایش از دست 
و پا گرفته تا ترقوه شکسته است، حتی نوشتن از ۴۸بار شکستگی 
استخوان هم راحت نیســت، چه برسد به تحمل دردش؛ ۴۸تکان 
بی هوا که برای اغلبمان معمولی اســت، ولی برای او دردی است 

عمیق که تا مغز استخوانش رفته و برگشــته است؛ دردی که اگر 
تجربه اش نکرده باشیم، هرگز نمی شود توصیفش کرد، حتی اگر 
علم برایش یک نام ساده داشته باشد؛ OI یا استئوژنز ایمپرفکتا، 

یک بیماری ژنتیکی مادام العمر.
و تصور کنید بودن در چنین شرایطی چه دلهره ای دارد؛ دلهره ای 
که شکل همه چیز را برای دختر خانواده گلمکانی عوض کرد؛ مثلا 
سارا هیچ وقت چهاردست وپا نرفت. تا یک سالگی هم نتوانست راه 
برود. اولین بار هفده ماهه بود که شکستن را تجربه کرد؛ دو ماه بعد، 
دوباره و دو ماه بعدش، باز این اتفاق رخ داد. ســارا و مادرش روز و 
شــب های زیادی را با این دل نگرانی پشت ســر گذاشته اند. مادر 
خوب به خاطر دارد آن روزها که استخوان های دخترش پشت سر 
هم می شکست، او و همسرش چقدر به بی مبالاتی متهم شدند و 

شنیدند که «مواظب بچه تان نیستید.»
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سمیرا شاهیان

«بهشت رضوان» ســال۹۶ هم زمان با بهره برداری، اگرچه از 
«بهشــت رضا» چند هکتاری بزرگ تر بود، «آرامستان دوم 
مشهد» لقب گرفت و بنا شد برخی فوتی های شهر را در خاک 
خود جای دهد، اما این آرامستان ۱۸۸هکتاری آن طور که باید 
با اقبال مشهدی ها روبه رو نشد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت 
نیافتن رضوان به مسیرش برمی گشت که چندان هموار نبود. 
نه تنها هموار نبود که به سادگی هم نمی شد آن را پیدا کرد. 
اغلب کسانی که به دنبالش می گشتند، فقط می دانستند که در 

چند کیلومتری خروجی جاده کلات است و نزدیک به روستای 
گنبدواز، اما نبــود تابلوهای راهنما و مســیر پرپیچ خاکی، 
سردرگمشــان می کرد. این حرف اغلبِ بستگان فوتی های 
کرونا بود که تغســیل عزیزشــان در این آرامستان صورت

 می گرفت.
حالا اما گویا بیشتر این مسیر آسفالت شده است و قرار است 
به زودی تابلوهــای راهنمای متعددی برای مســیریابی آن 
نصب شود. همین تغییرات سبب شد تا دوباره سری به رضوان 
بزنیم و از حال و روز این آرامســتان گمنــام و بزرگ برایتان

 بنویسیم.

به سوی «رضوان»
گزارشی از دومین آرامستان عمومی مشهد که دور تراست و بزرگ تر

۱٫۸۰ تا ۱۵۰۲ تا ۱۸۸۱۹۶

درصد۶۰۲۴۰

پروسه پذیرش و تغسیل میت، 
حدود ۶۰دقیقه زمان می برد.

فعلا از دو مسیر امکان دسترسی 
به آرامستان موجود است؛ یکی 
شاهنامه۶۷ و دیگری جاده کلات.

این مقدار تخفیفی است که آرامستان 
برای خدمات عمومی اش مثل 

تشکیل پرونده و تغسیل و تدفین و 
خاک سپاری درنظر گرفته است.

هزینه خرید مقبره های خانوادگی   
آرامستان، یکی از این دو عدد 

میلیون تومانی است.

مساحت 
آرامستان به هکتار، 

عددی بیش از ۱۸۸ است.

هزینه خدمات آرامستان مثل 
تغسیل، تدفین و خودرو آمبولانس 

بین این دو عدد متغیر است؛ 
البته با پسوند میلیون تومان.

در دفن های روزانه، اگر مکان دفن را 
سیستم برای متوفی انتخاب کند، 

هزینه قبر کاملا رایگان است.

 «می گفتند «چنین بچه ای به بلوغ نمی رسد 
طاهره خانم جمشیدی، مادر سارا، می گوید: 
سفیدی چشــم ســارا از همان ابتدا به آبی 
می زد، امــا دکترها گفته بودنــد: «چیزی 
نیست. بدنش ضعیف است. خوب می شود.» 
دســتش را می گرفتیم، اما بد راه می رفت. 
گمان می کردیــم شکســتگی ها اذیتش 
می کند تااینکه از یک پروفســور در تهران 
وقت معاینه گرفتیم و متوجه شدیم سارا یک 
بیماری ژنتیکی مادام العمر دارد که موجب 
می شود استخوان هایش به سادگی بشکند؛ 
«اسمش OI یا اســتئوژنز ایمپرفکتاست. 
یعنی اســتخوان این بچه ها با کوچک ترین 
تکانی می شــکند، فقط می توانیم دست ها 
و پاهایش را در قسمت استخوان برای عبور 
میله پلاتینی، ســوراخ کنیم و سالی یک یا 
دوبار که افزایش قــد دارد، میله ها تعویض 
شود.» این راه درمانی اســت که پزشک به 
پدر و مادر سارا پیشــنهاد کرده است، اما به 
نظر آ ن ها، درمان وحشتناکی برای یک بچه 
دوســاله بود. آن روزها طاهره خانم علاوه بر 
دل نگرانی درمان سارا، اضطراب بچه درون 
شکم خود را هم داشته است. می گوید: برای 
کنترل جنین باید از مایع کیسه آب، نمونه 
گرفته، به آلمان ارسال می کردند، اما چهار 
تا پنج ماه طول می کشید تا نتیجه مشخص 
شــود و تا آن موقع دیگر زایمان کرده بودم. 
خیلی ترســیده بودیم، حتی می خواستیم 
برای ســقط اقــدام کنیم، امــا گفتند این 
بیماری، فوتی ندارد و افراد زنده می مانند؛ به 

همین دلیل مجوز سقط نمی دهیم.

مادر سارا ادامه می دهد: آن روزها چیزهای 
وحشتناکی درمورد این بیماران می شنیدیم؛ 
اینکه ممکن است ریه هایشان سوراخ شود 
و نتواننــد زندگی کننــد، ناشــنوا و دچار 
شکستگی شــدید استخوان می شوند. یادم 
هست سارا چهارساله بود که گفتند احتمال 
اینکه دنده  اش بشکند، وجود دارد و معمولا 
این افراد به ســن بلوغ نمی رســند. تصور 
کنید چه شوک بزرگ و اضطرابی به ما وارد 
شــده بود. اما بعد از مدتی ازطریق اینترنت 
متوجه شــدیم که خیلی ها این بیماری را 
دارند، ولی دچار چنین عوارضی نشده اند و 

زندگی می کنند.
 گچ و آتل؛ به جای لوازم آرایشی 

طاهره به قول خودش، به جای اینکه همیشه 
در کیفش خوراکی یا لوازم آرایش داشــته 
باشد، همراه خود گچ داشته است؛ در سفر، 
میهمانی، خرید و... . دیگر  کارکشته شده بود 
و هر زمان استخوان سارا می شکست سریع 
بندوبساط گچ و آتل بستن را فراهم می کرد و 
دست به کار می شد تا سارا دست کم تا زمانی 

که به بیمارستان می رسند، درد نکشد.
 سفرهای ناتمام 

مشــکل، یکی دوتا نبود. از یک طرف سارا و 
خانواده اش را خانــواده و فامیل طرد کرده 
بودند؛ به این دلیل که چندباری اســتخوان 
سارا بر اثر اتفاق کوچکی مانند افتادن پشتی 
روی او، شکسته و میهمانی به هم خورده بود. 
فامیل هم دیگر آن ها را دعوت نمی کردند تا 
مبادا میهمانی شان به هم بخورد. خاطرشان 
هست هنوز پایشان به شمال نرسیده بود که 

پای سارا شکست و از نیمه راه برگشتند یا در 
سفر دیگری به بندرعباس، ویلچر سارا افتاد، 
کمرش آسیب دید و بازهم برگشتند. ازسوی 
دیگر پدر و مادر ســارا برای اینکــه او را در 
مدرسه عادی ثبت نام کنند، خیلی پیگیری 
کردند، اما فایده ای نداشت. این مدارس حتی 
با تعهد و پذیرش مســئولیت ازسوی پدر و 

مادر سارا هم راضی به ثبت نام او نشدند.
ســارا با وجود اینکه هیچ مشــکلی از نظر 
هوش و حتی معلولیت نداشــت، به مدرسه 
اســتثنائی رفت؛ شــاید همین موجب شد 
که آن روزها حس نکند بــا بچه های دیگر 
فرق می کند؛ بــه این دلیل که ســال های 
تحصیلــش را در مدارســی گذرانــد کــه 
اوضاع واحــوال بچه های آنجا از ســارا بدتر 

بود.
مادر ســارا که یک نقاش شهری هم هست، 
می گوید: مدرســه اســتثنائی بــا رضایت 
خودمان، ســارا را ثبت نام کرد. چندسالی 
هم خودم به آن مدرسه می رفتم و به بچه ها 
نقاشــی یاد می دادم یا کمک دست معلمان 
بودم تا مراقب سارا باشم. سارا تا هفت سالگی 
جثه خیلی کوچکی داشت و او را با کالسکه 

به مدرسه می بردم.
 مهاجرت برای درمان 

درمان ســارا آن قدر فکر و ذکر پدر و مادر 
را پــر کرده بود کــه همان ســال های اول 
به منظور یافتن درمان بهتری برای سارا به 
فکر مهاجرت افتادند تااینکه ایران اعلام کرد 
دارو داریم و با کشورهای خارجی هم در این 
زمینه در ارتباط هســتیم. علاوه بر آمپولی 

که باید برای رشد ســارا تزریق می کردند، 
آمپول دیگری هم بود کــه کمک می کرد 
شکستگی استخوان ها کمتر و جذب کلسیم 

آن ها بیشتر شود.
طاهره خانم، بیشــتر از بیماری سارا روایت 
می کند تا هزینه هایی که آن ها را در تنگنا 
قرار داد اما خیلی کوتاه اشــاره می کند که 
شوهرش ورشکست شــد؛ به این دلیل که 
از کار می افتــاد و باید ســارا را این طرف و 
آن طرف می بردیم. بعد از این ورشکستگی، 
طاهره و همسرش همراه هم شهر را نقاشی 

می کنند.
به گفتــه او، قیمــت آمپول در ســال۸۲، 
۱۸۰هزار تومان بود که باتوجه به هزینه های 
آن زمان، خیلی گران بــود. آمپول ۹۰میل 
بود و فقط ۳۰میل آن باید به ســارا تزریق 
می شــد و مابقی آن دور ریخته می شــد. 
ســارا برای همین تزریق باید ســه روز در 
بیمارســتان بســتری می شــد. مادر سارا 
ادامه می دهد: زمانی که آمپول را به ســارا 
می زدیم، دردهایش خیلی کمتر می شــد 
و حتی در ماه های اول، شکســتگی هایش 

هم کم می شــد. هزینه آمپول زیــاد بود و 
بیشــتر مایــع آن دور ریخته می شــد؛ به 
همین دلیل حدود ۳۰نفــر از بچه هایی را 
که این بیماری را داشــتند، پیــدا کردیم و 
باهم آمپول را تهیــه می کردیم تا هزینه ها 
کمتر شــود و باقی مانده آمپول دور ریخته

 نشود.
«این روند ادامه داشــت تا زمانی که ســارا 
چهارده ســاله شــد و آن زمان، مــوج دوم 
تحریم داروها شروع شده بود. آن روزها سارا 
حال وروز خوبی نداشــت و خانه نشین شده 
بود؛ نوع خارجــی دارو هم گران بود. همین 
حالا هم این دارو ۱۴میلیون تومان اســت. 
خیلی از بچه های دیگر از آن جمع ۳۰نفری 
که پیدا کرده بودیم، هم به شهرستان های 
خودشــان رفتند اما بعد از روی کار آمدن 
دولت بعدی، نمونــه داخلی دارو را با قیمت 
۴۰هزار تومان عرضه کردنــد. تاثیر داروی 
خارجی را نداشت، اما خوب بود.» این ها را 
طاهره خانم می گوید که حالا لبخند تلخی 
از یادآوری آن روزهــا روی لب هایش نقش 

بسته است.

 بزرگ تر از بهشت رضا 
از ابتدای بولوار بهمن، تابلو های سبزرنگ 
به ســمت جاده کلات، مســیر بهشت 
رضوان را نشــان می دهــد. جاده فرعی 
کم عرضی که در گذشــته بسیار خراب 
بود و به تازگی بهسازی شده، راهی بوده 
است که مورداستفاده اهالی روستاهای 
گنبدواز، فراگرد، خرم آباد و لک لک قرار 
می گرفته و حالا به یکی از مســیر های 
دسترسی به آرامستان عمومی رضوان، 

بدل شده است.
حجت الاسلام حسین مهدوی دامغانی، 

مدیرعامل سازمان فردوس ها، می گوید: 
اقدامات ســازمان فردوس ها در زمینه 
ساخت جاده انجام شــده و عرض راه از 
۵/۵متر به ۱۳٫۵متر رسیده و تکمیل شده 
است؛ البته دوربرگردانِ پیش از رسیدن 
به آرامستان، به اصلاح هندسی نیاز دارد 
که پلیس راه باید در این زمینه اقدام کند 
و پــس از آن، خط کشــی و نصب علائم 

ترافیکی را شهرداری انجام می دهد.
 سهل برای شمال شرقی ها 

گرچه شهرداری مشهد با هدف کاهش 
مشــکلات ترافیکــی بهشــت رضا و 

سرویس دهی بهتر به شهروندان، دست 
به ساخت آرامســتان رضوان در شمال 
شرق مشــهد زده  و باوجود توضیحات 
مهدوی دامغانــی کــه می گویــد این 
آرامستان به ویژه برای انجام کارهای اولیه 
کســانی که می خواهند در خواجه ربیع 
دفن شــوند ســهل الوصول است، هنوز 
مسئله دوری راه و نبود اتوبوس و تاکسی 
های  ناوگان حمل ونقــل عمومی برای 
تردد مردم، باقی است و شاید شهروندان 
آن چنان کــه باید مجاب نشــده اند که 
اموات خود را در این مــکان دفن کنند؛ 

چون این طور می اندیشــند کــه برای 
رســیدن به دومین آرامســتان عمومی 
مشهد، باید تقریبا از یک جاده روستایی 
عبور کننــد. گویا هنوز ســرویس دهی 
ویژه ای برای بهشت رضوان درنظر گرفته 

نشده است.
 قبرستان های پیش از آرامستان 

همان طــور کــه پیش تــر گفته شــد، 
برای رســیدن به بهشــت رضوان بعد از 
روســتای گنبدواز باید چند روســتای 
دیگر را هم طی کنید. سر راه آرامستان، 
قبرســتان های محلی آن روســتاها هم 

دیده می شود.
روســتاییان اگر دوست داشــته باشند، 
مرده هایشــان را به رضوان می آورند تا 
دفن کنند. در غیر این صورت می توانند 
برای دفن آن ها در قبرستان های محلی 
اقدام کنند. ســامان دهی قبرستان های 
محلی باید در کمیسیون بهداشت استان 
و شهرســتان به تصویب برســد، سپس 
دستوری به شــهرداری صادر شود که از 
تاریخ تعیین شده، دفن در آن غیرمجاز 
اســت ولی هنوز چنین دستوری اعلام 

نشده است.

قیافه فردای شبکه های اجتماعی

 تلاش برای آسان سازی درک پشت صحنه شبکه های 
اجتماعی از جنبه کارکردهای پلتفرم ها و بهینه سازی 
آن ها برای قرارگرفتن در دسترس موتورهای جست وجو 

مشهودتر خواهد شد.
 همسایگی پیوسته با هوش مصنوعی هم در طالع 
شبکه های اجتماعی قابل دیدن است. این اتفاق یعنی 
تکیه به واقعیت افزوده در کنار واقعیت مجازی و به تدریج 

جایگزین سازی واقعیت افزوده.
 روند بزرگ دیگر استفاده از چت بات ها (دستورات 
صوتی به جای متنی) است، به عنوان یک یافته رایج از طریق هوش 

مصنوعی.
 تکیه به برچسب ها برای مقابله با فیک نیوزها یا همان اخبار 
جعلی که انگار دارند حضور خود را به حضوری پیوسته تبدیل 

می کنند، بیشتر و بیشتر می شود.
 و بالاخره آرزوی کسب اعتماد مخاطبان در اندازه اعتماد آن ها 
به موتورهای جست وجو کماکان رؤیای دوردست شبکه های 

اجتماعی خواهد ماند.
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